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عن عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:
لَوْ يَعْلَمُ اَلنَّاسُ مَا فِی طَلَبِ اَلْعِلْمِ لَطَلَبُوهُ وَ لَوْ بِسَفْكِ اَلْمُهَجِ وَ خَوْضِ اَللُّجَجِ
الکافی، جلد 1، صفحه 35

امام خامنه‌ای مدظله‌العالی:
درس خواندن و تهذیب اخلاق و هوشیاری سیاسی همراه با تلاش‌های انقلابی،           وظائفی هستند که دختران و پسران این نسل باید آنها را هرگز فراموش نکنند.    24/9/1398
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سؤال: گفته می‌شود که حرف الف اشباع‌شده حرکت فتحه و « _ُو» اشباع‌شده ضمه و «یٖ» اشباع‌شده کسره می‌باشد اما ما می‌بینیم که واو و یاء با الف فرق دارند زیرا الف همیشه ساکن است و ماقبلش همیشه مفتوح است و امکان تلفظ مستقل ندارد ولی واو و یاء مستقلاً تلفظ شده و می‌توانند ساکن یا متحرک باشند و ماقبلشان نیز می‌تواند ساکن یا متحرک باشد.این فرق از کجا است؟ 
پاسخ: وقتی صوت که حقیقتی مجرد است می‌خواهد در این عالم ظاهر شود طبعاً نیاز به یک ابزار دارد.صوت که از نای بدون هیچ تعینی خارج می‌شود باید به یک مخرج برخورد کند و آنجا زمین‌گیر شود تا به مصداق یا دقیق‌تر بگوییم به یک صورت درآید و به شود «ب». از آن‌طرف ما شش صدا در سه گروه داریم «فتحه» و«ا» و«ضمه» و«_ُو» و «کسره» و « یٖ».هرکدام از این صداها با حرف ترکیب می‌شوند مانند ترکیب یخ با آب یا قند با آب که دیگر بعدش فقط آب می‌ماند و مثلاً می‌شود «با» یا «بو» یا «بی».نتیجه اینکه ما 28 حرف داریم از آن جمله «واو» و «یا» و الف حرف نیست بلکه حرکت است مانند«_ُو» و«یٖ» و با این نگاه حروف عله، علیل و بیمار نیستند بلکه اشرف از سایر حروف‌اند زیرا به صوت شدن (یعنی مجرد شدن) میل بیشتری دارند به خلاف سایر حروف که براثر برخورد با مخرج، صوت در آن‌ها زمین‌گیر شده و طوری در آن صورت محبوس می‌شود که در آن می‌ماند و باز به این نتیجه می‌رسیم که مثلاً کلمه «أُمِرُوا»سه حرف دارد همزه و میم و راء با سه صدا؛ دو صدای کوتاه و یک صدای کشیده.
(در پایان استاد اشاره کردند که البته بعد امدن صوت به عالم صور حروف دیگر بدبختی هایش شروع می‌شود مانند این‌که ... .)
نکاتی از مقرّر:
[bookmark: _GoBack]1.	نیاز مجرد برای صورت گرفتن به ابزار و در مثال نیاز صوت برای حرف شدن به مخرج، ظاهراً مبتنی بر مباحث استاد در مورد جلوه است که آن را نتیجه برخورد یک لطیف با یک سخت می‌دانند. 
2.	البته به گمان مقرر این می‌رسد که لطافت حروف عله و زمختی سایر حروف نسبی است و مثلاً حرف «نون» به صوت شدن میل بیشتری دارد و شاید الف نیز بر دو نظیرش در این جهت غالب باشد زیرا در مثل یخوف که می‌شود یخاف یا یهیب که می‌شود یهاب واو و یاء به برکت فتحه مقدرِ ماقبل قلب به الف می‌شود اما الف فقط با فرض فعلیت کسره  یا ضمه ماقبل به «_ُو» و«_ِی» تبدیل می‌شود مانند قوبل و مصیبیح.(استدلال إنّی) و تأمل در صوت الف نیز شاید مثمر این احساس باشد که لا مثلاً از لو و لی به تجرد نزدیک‌تر است.(و شاید ازاین‌جهت است که مادران برای فرستادن روح بچه به عالم مجرد رؤیا لالایی می‌خوانند ولی برای ترساندن بچه، از لولو سخن می‌گویند و برای بازی دادنش لی لی حوضک را طراحی کرده‌اند و الله العالم)

